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چکیده
پس از آغاز جنگ درون دولتی در سوریه، حزب اتحاد دموکراتیک علی رغم تعارض با دولت 
اتحاد  قرار داد. حزب  را علیه مخالفان مسلح، در دستور کار  با رژیم  نیابتی  مرکزی، روابط 
دموکراتیک از یک سو، به واسطه برخورداری از حمایت دولت مرکزی، بر مناطق خلأ قدرت 
مسلط شد و از سوی دیگر، با آغاز دور جدیدی از روابط نیابتی، به وسیله ائتلاف با عملیات 
عزم ذاتی از حمایت آمریکا، دست آوردهای حزب را از سرکوب و مهار توسط دولت مرکزی در 
امان نگاه داشت. بنابراین، بر اساس الگوهای حاکم بر روابط نیابتی، این سؤال مطرح می شود 
روبه رو  با چه سرنوشتی  آینده  در  اتحاد دموکراتیک  نیابتیِ حزب  روابط  که دست آوردهای 
حزب  نیابتی  روابط  دست آوردهای  که  می شود  مطرح  فرضیه  این  همچنین،  شد؟  خواهند 
با ائتلاف و دولت سوریه، به دلیل عدم برخورداری از مشروعیت حقوقی  اتحاد دموکراتیک 
و تأثیرپذیری از منافع حامیان دولتی پایدار نخواهند ماند. لذا، در مقاله پیش رو، تلاش بر 
این است که با استفاده از روش  تجزیه و تحلیل روند، محتمل ترین سناریوی ممکن کشف و 
طرح شود. هدف این مقاله کشف الگوهای جدید از روابط گروه های شبه نظامی با دولت ها 
در  شبه نظامیان  که  دولت هایی  حاکمیت  بر  است   ممکن  که  است  بین المللی  نهادهای  و 

چارچوب مرزهای ملّی آنان فعالیت دارند، تأثیرگذار باشد.
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واحد نظامی موازی.
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مقدمه
حزب اتحاد دموکراتیک1 طی یک سال بعد از آغاز بحران و جنگ داخلی در سوریه، ضمن 
توافق با دولت مرکزی و پس از عقب نشینی نیروهای امنیتی و ارتش، بر مناطق کُرد نشین سوریه 
مسلط شد و از روز 13 نوامبر 2013، در مناطق سه گانه کُردی شمال سوریه در بخش اعظم 
استان حسکه2 )جزیره( و شهرهای عفرین و عین العرب )کوبانی( در استان حلب، دولت موقت را 
تشکیل داد. شاخه های نظامی و امنیتی حزب، در چارچوب زوج نیابتی دولت مرکزی، به طور 
همزمان مبارزه با گروه های مسلح عرب مخالف دولت مرکزی و سرکوب احزاب کُرد مخالف 
دولت را در دستور کار قرار دادند. حزب اتحاد دموکراتیک، بعد از طی یک روند پرفراز و نشیب 
سه ساله، در نهایت اقدام به تشکیل شورای تأسیس فدرالی در شمال سوریه کرد و مبانی نظری 
تشکیل فدرالی تحت عنوان »قرارداد اجتماعی فدرالی دموکراتیک در روژاوا- شمال سوریه«3 را 
منتشر کرد. در بند )ب( از ماده سومِ باب اول این میثاق، مناطق جزیره، کوباني و عفرین به عنوان 
بخش هایی از جغرافیای سوریه معرفی شده که اداره خودگردان در آن مستقر می شود و شهر 
عفرین، مرکز این اداره در بخش عفرین خواهد بود. این بخش ها بر اساس پیش نویس دیگری 
تحت عنوان اداره خودگردان اداره خواهند شد. به موازات این روند، حزب اتحاد دموکراتیک 
شکل دیگری از روابط نیابتی را آغاز کرد و در قالب جبهه  دموکراتیک سوریه به عنوان زوج نیابتی 
ائتلاف بین المللی »راه حلّ ذاتی«4، به تکیه گاه اصلی این نهاد برای مبارزه با داعش در سوریه 
تبدیل شد. حزب اتحاد دموکراتیک با پشتیبانی ائتلاف، بر حدود یک-چهارم از خاک سوریه 
مسلط شد و ایالات متحده آمریکا به عنوان فرمانده ائتلاف راه حلّ ذاتی، پس از نابودی مراکز 
ثقل فیزیکی داعش، شروع کرد به ممانعت از بازگشت حاکمیت به مناطق تحت کنترل جبهه 
دموکراتیک سوریه و تقویت و توسعه خودگردانی های ایجادشده توسط حزب اتحاد دموکراتیک. 
روابط نیابنی حزب اتحاد دموکراتیک با دولت سوریه و ائتلاف، دست آوردهای سیاسی برای این 
حزب به ارمغان آورده است که احتمال دارد در آینده حاکمیت دولت سوریه را با مخاطره روبه رو 
سازد و این روند به ایجاد یک الگوی عمل در سایر کشورها بینجامد. براساس این مسئله، مقاله 
حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش خواهد بود که دست آوردهای روابط نیابتی حزب اتحاد 
دموکراتیک، در آینده با چه سرنوشتی روبه رو خواهند شد؟ این مقاله بر این فرضیه استوار است 

این حزب در سال 2003 به عنوان شاخه نظامی »پ.ک.ک«  در سوریه اعلام موجودیت کرده است.  1
ارتش سوریه حضور خود را در مناطق محدودی نظیر شهر قامشلو، بخش زیادی  از شهر حسکه و محدوده   2

استقرار تیپ توپخانه 564 را حفظ کرد.
العقد الاجتماعي للفیدرالیه الدیمقراطیه لروج آفا – شمال سوریا  3

4 Inherent Resolve



13

که دست آوردهای روابط نیابتی حزب اتحاد دموکراتیک با ائتلاف و دولت سوریه، به دلیل عدم 
برخورداری از مشروعیت حقوقی و تأثیرپذیری از منافع حامیان دولتی پایدار نخواهند ماند. در 
مقاله حاضر، تلاش بر این است تا با استفاده از روش  تجزیه و تحلیل روند1، سناریوهای محتمل 
درباره خودگردانی های ایجاد شده در مناطق تحت کنترل حزب اتحاد دموکراتیک استخراج 
شوند. در این فرایند، تمرکز بر کشف روندها برای پیش بینی آینده از روی قرائن و شواهد تاریخی 

و تغییرات داده ها پیرامون عملکرد بازیگران ذی نفع است.

1.	ادبیات	و	پیشینه	پژوهش
روابط نیابتی و مسائل پیرامون آن در انواع مناقشه و جنگ، موضوع فراگیری است که بازیگران 
دولتی، غیردولتی و فرادولتی در آن درگیر هستند. با وجود گستردگی موضوع، پژوهش های 
محدودی وجود دارند که برآیند آن ها ایجاد الگوهای نظری جهان شمول و ایجادکننده قدرت 
بخش  در  داده محور  مناقشات  برنامه  است.  مناقشات جاری  آینده  وضعیت  درباره  پیش بینی 
در جمع آوری  مستمر  پژوهشی  پروژه  فراگیرترین  اوپسالا2،  دانشگاه  و جنگ  تحقیقات صلح 
سیستماتیک و با کیفیت بالای داده های مربوط به جنگ های داخلی از سال 1945 به بعد بوده 
است که همچنان استمرار دارد و سالانه به روز می شوند. این پروژه پژوهشی، به واسطه روند سازی 
دقیق داده ها، تعاریفی منطبق با استاندارد جهانی را درباره موضوعات مرتبط با انواع جنگ و 
روابط نیابتی ارائه داده است که پوشش جهانی دارند و در سراسر کشورها قابل مقایسه هستند. 
تأثیر  »پروژه  است،  برخوردار  دایره موضوعی کوچک تری  از  البته  که  دیگری  پژوهش مشابه 
متقابل جنگ« 3 نام دارد که سال 1963 توسط دیوید سینگر در دانشگاه میشیگان پایه گذاری 
شد. این پروژه، به جمع آوری داده های انواع جنگ پس از ناپلئون مشغول بوده است و یکی از 
اهداف مهم آن، استخراج طیف رفتار جنگی و پساجنگی است، اما نتایج این پروژه معطوف به 
است.  بوده  تا 2007  مناقشات سال های 1816  بر  روندهای حاکم  از  استخراج شده  الگوهای 
پژوهش دیگری که به تکمیل بخش اصلی اطلاعات روابط نیابتی بین زوج های نیابتی کمک 
به  آن  اول  دارد که بخش  نام  پایه شبه نظامیان حامی دولت«4  اطلاعات  کرده است، »پروژه 
اختصاص  تا 2014  از سال 1981  موضوع  این  به  مربوط  داده های  جمع آوری سیستماتیک 
داشته و بخش دوم آن نیز در جریان است. این پروژه، پس از روند  سازی از داده ها، اقدام به ارائه 

1 Trend Analysis2  The Uppsala Conflict Data Program )UCDP(
3 Correlates of War Project )COW(
4 Pro-Government Militias Database )PGMD( Project
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الگوی جهان-شمول درباره روابط بین دولت ها و گروه های حامی دولت ها کرده است که به دلیل 
شمولیت بالا، آینده روابط مشابه را قابل پیش بینی می سازد. 

با وجود آن که ادبیات تولیدشده در پروژه های مذکور، مجموعه وسیعی از قواعد قابل تعمیم 
را در اختیار پژوهش گران و تصمیم گیران قرار داده است، جای خالی استفاده از یافته های این 
پروژه ها به وضوح در ادبیات روابط بین الملل دیده می شود. به عنوان مثال، بررسی نگارنده ها 
از عناوین و محتوای 7 کتاب، 18 پایان نامه و 49 مقاله تولیدشده درباره داعش طی سال های 
1393 تا 1395، حکایت از این واقعیت دارد که هیچ یک از این آثار علمی به بررسی ساز 
وکارهای مهار داعش و نقش روابط نیابتی گروه های شبه نظامی در این قالب اختصاص نداشته 
است. در روند مبارزه با داعش در مراکز ثقل فیزیکی این سازمان در عراق و سوریه، نمونه های 
زیادی از روابط نیابتی گروه های شبه نظامی با دولت های عراق و سوریه شکل گرفت که به طور 
کلی معطوف به حرکت در چارچوب تعیین شده توسط دولت های مرکزی این کشورها بود، اما 
در این بین، نمونه منحصر به فردی از روابط نیابتی موازی نیز از سوی حزب اتحاد دموکراتیک 
با دولت سوریه و ائتلاف عزم ذاتی به فرماندهی ایالات متحده آغاز شد. این حزب کُرد به 
عنوان شاخه پ.ک.ک در سوریه، به واسطه برقراری روابط نیابتی موازی با این بازیگران، موفق 
به کسب دست آوردهای سیاسی شد که استقلال و حاکمیت دولت سوریه را تحت تأثیر قرار 
داد. از سوی دیگر، گستردگی جغرافیایی حضور پ.ک.ک و ایدئولوژی آن در ترکیه و ایران این 
باور را محتمل ساخت که این حزب از بستر ایجاد شده برای توسعه دست آوردهای سیاسی 
خود در آینده بهره برداری کند. بنابراین، در مقاله پیش رو، تلاش شده تا شواهد عینی مربوط 
به مطالعه موردی کُنش حزب اتحاد دموکراتیک، در چارچوب انطباق این داده ها با ادبیات 
نظری روابط نیابتی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. همچنین، تلاش شده تا از نتیجه این 

انطباق، الگوهای قابل اتکا و سناریوهای محتمل آینده استخراج شوند.

2.	چارچوب	نظری
چارچوب  نظری در این مقاله، منبعث از ترکیب الگوهای حاکم بر روابط نیابتی در انواع 
جنگ، روابط دولت ذی نفع با نیروهای پارتیزان و روابط دولت با نیروهای موازی حامی آن 
استوار است. لذا، تلاش بر این است تا یافته های مقاله، بر اساس انطباق با این رهیافت نظری 

مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.
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نمودار	1. توزیع نسبت موضوعی آثار پژوهشی پیرامون مبارزه با داعش

1-2.	روابط	نیابتی
جنگ نیابتی یکی از مفاهیم پرکاربرد برای تحلیل مناقشات جاری در جهان است.  این 
مفهوم بر بستر چالش های بین دو قطب آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد شکل گرفت که 
هریک از آنان با اتکا به یک جنگ تحریک شده علیه دیگری، بدون آن که خود به طور مستقیم 
در مناقشه دخالت داشته باشند، به رقابت برای کاهش حوزه نفوذ قطب مخالف می پرداخت. 
اما واقعیت این جاست که بررسی ماهیت جنگ های نیابتی، از یک سو، حکایت از این دارند 
که راه اندازی و هدایت چنین جنگ هایی هیچ گاه در  انحصار ایالات متحده و شوروی نبوده 
است و از سوی دیگر، ناظر بر این هستند که روابط نیابتی )حامی ها و نایب ها( الزاماً منحصر 
به حمایت یک بازیگر دولتی خارجی از یک بازیگر غیردولتی نیست، بلکه ممکن است یک 
دولت از گروه های مسلح پشتیبان خود علیه گروه های مسلح مخالف در چارچوب مرزهای 
ملّی استفاده کند. البته در موارد نادری ممکن است در یک جنگ نیابتی، بازیگر غیردولتی 
در نقش حامی و بازیگر دولتی در نقش یک نایب ظاهر شوند. بر این اساس، »دیلان کریگ«1  
با اتکا به الگوسازی از جنگ های نیابتی آفریقا طی سال های1950 تا2010، مفهوم یادشده 

را چنین تعریف می کند:
»جنگ نیابتی به دسته ای از جنگ ها اطلاق می شود که )اولاً( در آن ها یک یا تعدادی از 
دولت ها در وضعیت رویارویی به سر می برند و )ثانیاً( بسیاری دیگر از بازیگران غیر دولتی نیز 
صرف نظر از چگونگی مسئولیت پذیری، مشارکت یا توافق مشترک بر سر اهداف مشخص، در 
1 Dylan Craig
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این نوع از جنگ مداخله دارند و حداقل یکی از مرزهای مستقل مورد تجاوز قرار گرفته است« 
.)Craig, 2012: 46-47(

بنابراین، جنگ نیابتی مستلزم وجود نوعی همکاری استراتژیک بین دولت و شریک محلی در 
محل مبارزه، برای کارگردانی خشونت ها ی منطقه هدف است. در واقع، دولت ها برای دست یابی 
به اهداف مورد نظر، برای رفتن به جایی که نمی توانند در آن حضور داشته باشند، از ظرفیت 
در  ثبات  ایجاد  برای  غیردولتی  واسطه های  از  استفاده  می کنند.  استفاده  غیردولتی  بازیگران 
منطقه، پدیده ای است که به انحصار دولتی در مورد اعمال خشونت در سطح جهانی پایان داده و 

.)Craig, 2012: 66( نقش مهم بازیگران غیردولتی منطقه ای را پر رنگ تر می کند
بررسی ماهیت جنگ های نیابتی طی دهه70 میلادی )دوره جنگ سرد(، نشان می دهد 

که چنین جنگی مستلزم تحقق معیارهای زیر است:
1. نیاز به یک رابطه مستقیم مبتنی بر همکاری؛

2. وجود یک دشمن مشترک برای حامی و نایب؛
.)Youra, 2014:10( 3. حفظ روابط میان حامی و نیروی نایب در طول زمان

براساس »پروژه تأثیر متقابل جنگ« که معطوف به بررسی مناقشات طی سال های 1816 تا 
2007  میلادی است، مناقشات به پنج دسته زیر قابل تقسیم اند:

سیستم  در  حاضر  دولت های  از  بیش تری  تعداد  یا  دو  بین  بین دولتی1: جنگ  1. جنگ 
بین المللی؛ 

2. جنگ داخلی2: جنگ بین یک دولت و گروه های مخالف مسلح در چارچوب مرزهای 
ملیّ؛  

3. جنگ درون دولتی3: جنگ بین گروه های مسلح حامی و مخالف یک دولت در چارچوب 
مرزهای ملیِّ آن دولت که از قابلیت تسری به حوزه بین الملل برخوردار است؛

4. جنگ فرادولتی4: جنگ بین یک دولت و یک بازیگر غیردولتی در خارج از مرزهای ملیّ 
دولت متخاصم )جنگ تسری یافته به حوزه بین الملل(؛

بین المللی  سیستم  در  قلمرو  فاقد  غیردولتی  بازیگران  بین  جنگ  غیردولتی5:  جنگ   .5 
.)The COW Typology of War, 2010: 1-32(

1 Inter-state War2 Civil War
3 Intra-state War
4 Extra- State War5 Non-State War
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اتکا به  با  برنامه مناقشات داده محور در بخش تحقیقات صلح و جنگ دانشگاه اوپسالا، 
شواهد عینی مرتبط با 43 مناقشه )از مجموع 52 مناقشه( طی سال های 1945 تا 2011، 
هرگونه رابطه مبتنی بر حمایت نظامی بین یک طرف متخاصم و یک طرف سوم بیرون از 
تخاصم را نشانه ای از وجود یک زوج نیابتی1  قلم داد کرده است. این ادعا ناظر به شناسایی 
برای شناخت  اوپسالا 10 شاخص  پروژه  است.  بررسی  مناقشات مورد  نیابتی در  164 زوج 
روابط حامی ها و نایب ها معرفی می کند که عبارت اند از مشارکت نیروهای نظامی، عملیات های 
مشترک، دسترسی به قلمرو، پشتیبانی سلاح، تدارکات و آموزش، تخصص بودجه و کمک 
که  دولتی  هر  اشکال حمایت.  سایر  و  ناشناخته  اطلاعاتی، حمایت های  داده های  اقتصادی، 
ثانویه  باشد، ذیل عنوان »حمایت  نیرو در مناقشه مشارکت داشته  اعزام مستقیم  به واسطه 
مناقشه«2، با این قید دسته بندی می شود که در جریان ناسازگاری موضع مشترکی با یکی از 

 .)Croicu & others, 2011: 1-19( طرف های اصلی درگیری دارد

2-2.	روابط	پارتیزان	و	ذی	نفع	سوم
در بخش رهیافت های نظری، افزودن یافته های نظری پارتیزان به فهم و تحلیل شواهد 
مبارزان  یا چریک ها،  پارتیزان ها  نیابتی کمک خواهد کرد.  روابط زوج های  به  مربوط  عینی 
به  وابسته  همواره  اقتصادی  و  نظامی  سیاسی،  جهات  از  که  هستند  غیر دولتی  نامتعارف 
یک طرف دولتی اند. بازیگر دولتی حامی به عنوان ذی نفع سوم3 ممکن است در سه سطح 
ابرقدرت، قدرت بزرگ و قدرت خُرد، از پارتیزان ها در یک یا چند مورد از سطوح شدت و 
اشکال حمایت، پشتیبانی کند. پارتیزان ها علاوه بر پول و اسلحه، تلاش می کنند مشروعیت 
بین المللی مورد نیاز خود را نیز از طریق شناسایی توسط بازیگران دولتی به دست بیاورند تا 
به حوزه غیر سیاسی رانده نشوند. این روند از دو جهت برای پارتیزان ها مشکل ساز خواهد بود. 
اول این که گروه پارتیزانی برای تأمین پول، سلاح و مشروعیت، وابسته به ذی نفع سوم خواهد 
شد و همین وابستگی، پارتیزان ها را از خطر بازیچه قرار گرفتن توسط قدرت متعارف دولتی 
مصون نخواهد گذاشت. از طرف دیگر، این امکان به شدت وجود دارد که به مرور زمان و به 
دلیل ورود پارتیزان ها به بافت سیاسی بین المللی که به دنبال شناسایی برای آنان فراهم آمده 
است، از سوی قدرت های بزرگ مورد استحاله قرار گیرند و اهدافی که برای آن نبرد می کردند 

 .)Muller, 2006: 9( را به فراموشی بسپارند
1 proxy dyad2 Secondary warring support
3 Interested Third Party
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ممکن است نتیجه تحکم چنین الگویی بر رابطه میان پارتیزان ها و ذي نفع سوم، به معنی 
آغاز یک مرگ اخلاقي باشد و این نیروهای مصمم برای مبارزه را به مرور قرباني ایدئولوژي هاي 
نوظهور و منافع جهان تکنوکراتیک سازد. بر اساس این الگو، پارتیزان ها در ابتدا برای حفظ 
مبارزه،  این  گرفتن  اوج  با  اگر  اما  مبارزه مي کنند،  زمین  و  از شخصیت  اعم  قلمروي خود، 
ناگزیر از مشارکت سیاسي شوند، به سوی محافظه کاری سوق می یابند. تجربه ثابت کرده که 
چریک ها بعد از ورود به دستور کار سیاسي، در مقاطعی که حامی دولتی لازم دانسته، آنان را 
فدای منافع خود کرده است. ممکن است ابهامات اساسی بین واقعیات جاری در میدان عمل 
و دشمن مطلقی که پارتیزان ها ادعای مبارزه با آن را دارند، به وجود بیاید که در نتیجه آن، 
حدّ جنگ و دشمنی با قلمرو یا سرزمین های اشغال شده مشخص نشود، زیرا پارتیزان ها پس 
از ایجاد نوع جدیدی از فضای سیاسی که عمق آن ناپیداست، بدون تعیین هدف مشخص و 

.)Muller, 2006: 13-14( دست یافتنی، گرفتار منافع ذی نفع سوم می شوند

3-2.	روابط	دولت	و	نیروهای	نظامی	موازی
یک الگوی نظری مکمل دیگر که به فهم روابط زوج های نیابتی کمک می کند، برآمده از 
روندهای حاکم بین روابط یک دولت و شبه نظامیان حامی آن است که در قالب نیروهای نظامی 
موازی1 در یک جنگ بین دولتی علیه گروه های مخالف مسلح به کارگرفته می شوند. این روند 
پدیده ای مبتنی بر شرایط اضطراری است که دولت ها را با خطر ایجاد مراکز ثقل اقتدارگریز موازی 
با نیروهای رسمی مواجه می کند. نیروهای موازی ممکن است جایگاه خود را به عنوان متحد دولت 
حفظ کنند، اما این امکان نیز وجود دارد که تغییر ماهیت دهند. لذا، الگوی ناظر به روابط زوج های 

نیابتی در یک جنگ درون دولتی ناظر به امکان تحقق سه وضعیت برای نیروهای موازی است:   
1. متحد

2. دشمن
3. خاکستری

نیروهای موازی که ماهیت آنها به دشمن تغییر می کند، الزاماً به مبارزه مستقیم با دولت 
نمی  پردازند، بلکه ممکن است خواستار توزیع مجدد قدرت باشند و از نظر دولت، نامشروع و برای 
نظم سیاسی مطلوب دولت مضرّ تشخیص داده شوند. به طور عمده، نیروهای موازی پس از رفع 
شرایط اضطراری، در جایگاه خاکستری قرار می گیرند و در ترکیبی از مناقشه و مصالحه سیاسی، 

1 Para-Military
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جایگاهی بین متحدین و دشمنان را به خود اختصاص می دهند و به ارائه برنامه سیاسی خود 
می پردازند. بنابراین، دولت ها بعد از رفع شرایط اضطراری، به طور عمومی با به کارگیری چهار 

استراتژی مختلف برای نابودی یا مهار شبه نظامیان حامی تلاش کرده اند:
1. سرکوب1

2. استراتژی مهار2
3. استراتژی تبانی3

.)Staniland, 2015: 773-775( 44. استراتژی ادغام
الگوی برآمده از روابط دولت ها و نیروهای موازی، حکایت از این دارد که از بین استراتژی های 
چهارگانه یادشده، تنها استراتژی تبانی در سه شکل مختلف واقع شده و در نتیجه ارزش عملیاتی 

داشته است.
جدول	1.	نقش گروه های مسلح سیاسی و استراتژی دولت

ارزش	عملیاتی	انواع	نیروهای	موازی
ندارددارد

ادغام در قالب حامی اضافیتبانی در قالب متحد مسلح )عمیق(متحد
مهار گروه های ناخوشایندتبانی در قالب شریک تجاریخاکستری

سرکوب  دشمن مرگبارتبانی در قالب هم پیمانی نادر )سطحی(دشمن

)Staniland, 2015: 779(
حامیان اضافی گروه هایی هستند که ایدئولوژی شان با رژیم حاکم سازگار است، اما تداوم 
حفظ موجودیت آن ها به نفع دولت نیست. این گروه ها به یک حزب حاکم یا دستگاه دولتی ملحق 
می شوند. ادغام معمولاً به عنوان یک سازوکار برای کنترل متمرکز بر اعمال زور صورت می گیرد. 
گروه های ناخوشایند معمولاً انعطاف پذیر نیستند و هدف سرکوب و نظارت قرار می گیرند. اما 
دولت ها از ظرفیت و قدرت کافی برای وارد کردن ضربه نهایی به این گروه ها برخوردار نیستند؛ 
ضمن این که گروه های ناخوشایند نیز به دلیل اتصال به منابع پول و سلاح، از قدرت نسبی 
برخوردارند و حذف آن ها امکان پذیر نیست؛ به همین دلیل راه اندازی کارزارهای سرکوب از 
سوی دولت ها با ریسک بالایی همراه است و باید استراتژی مهار را به عنوان رویکرد پیش فرض 
خود قرار دهند. دشمن مرگ بار با الزام اطلاعاتی و اعمال زور از سوی دولت، به شکل گسترده ای 
1 Suppression2 Containment
3 Collusion
4 Incorporation
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هدف قرار می گیرد. آن ها حتی اگر از نظر اندازه فیزیکی یا قدرت نظامی، در شرایط حداقلی قرار 
داشته باشند، یک تهدید واقعی برای طرح سیاسی بنیادین دولت ایجاد می کنند، استراتژی محو 
فوری یا همیشگی آنها ممکن است امکان پذیر نباشد، لذا وجود آن ها همیشه احساس می شود 
و چانه زنی یک راه جایگزین موقت به جای رویارویی با یک گروه دشمن است. هم پیمانی نادر، 
یک استراتژی کوتاه مدت سیاسی برای کاهش تنش سیاسی میان دولت و نیروهای موازی از 
راه یک همکاری سطحی است. تبانی با گروه های مسلح،  عمیق و چند سطحی است. نیروهای 
دولتی و شبه نظامیان غیردولتی، در این استراتژی از اتحاد عمیقی با یکدیگر برخوردارند و 
دارای ویژگی نیمه رسمی هستند. متحدین شبه نظامی از امتیازات زیادی برخوردارند و توسط 
نهادهای دولتی آموزش می بینند و اطلاعات، پول و تسلیحات دریافت می کنند. در صورتی که 
زمینه موجودیت این گروه ها از بین برود، دولت استراتژی خود را به سمت حامی اضافی سوق 
می دهد و در راستای ادغام آن ها گام بر می دارد. دولت همکاری با گروه های خاکستری را تحت 
عنوان یک شریک تجاری ادامه می دهد. همکاری تجاری با گروه های مسلح قدرت مند حتی اگر 
از ایدئولوژی سازگار با دولت برخوردار نباشند، در ازای جلوگیری از تبدیل شدن مناطق تحت 

.)Staniland, 2015: 780-781( کنترل آن ها به یک محدوده خودمختار، مفید خواهد بود
نمودار	2. الگوی نظری حاکم بر پژوهش

3.	مناسبات	کُردهای	سوریه	با	دولت	مرکزی	تا	قبل	از	سال	2011
جمعیت کُردهای سوریه در سال 2009 حدود 2 میلیون نفر برآورد شده بود. بر این اساس، 
کُردها بعد از قوم عرب که حدود20 میلیون نفر از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند، اولین 
اقلیت بزرگ در این کشور محسوب می شوند. آنها به طور عمده در سه منطقه جدا از هم در 

 الگوي روابط نیابتی در جنگ 

 الگوي استراتژي دولت مستقر 

 طی دوره جنگ درون دولتی 

 الگوي استراتژي ذینفع سوم 

 مخالف دولت مستقر

 تشکیل نیروهاي موازي  طی دوره جنگ درون دولتی

در مقابل گروههاي مسلح مخالفشبه نظامیان نامتعارف )چریک( 

 

 استراتژي دولت مستقر 

 پس از پایان جنگ درون دولتی 

 استراتژي ذینفع سوم 

 مخالف دولت مستقر

 وابسته به تأمین یا  پایان دادن به حیات نیروهاي موازيپس از پایان جنگ درون دولتی

 عدم تأمین منافع سیاسی
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امتداد مرزهای ترکیه زندگی می کنند که شامل عَفرین )جبل الاکراد( و عین العرب )کوبانی( در 
 .)Erkmen, 2012: 9( است )استان حلب و کل استان حسکه )جزیره

استقلال طلبان کُرد طی روندی که انقلاب سال 1937 نام گرفت، اقدام به تأسیس یک 
سیستم جایگزین اداری در بخش جزیره کردند که از سوی فرانسوی ها حمایت می شد، اما در 
نهایت تا بهار 1946 فرانسه مجبور به عقب نشینی از سوریه شد و با قدرت نمایی ملیّ گرایان 
منتفی شد  نیز  منطقه جزیره  و خودمختاری  یافت  استقلال سیاسی دست  به  عرب، سوریه 

     .)Kurd Watch )Report 1(, 2009: 5-9(
پس از حدود 30 سال فراز و نشیب در روابط با کردها، دولت مرکزی سوریه روز 23 آگوست 
1962 با استناد به قانون شماره 93، اقدام به برگزاری یک سرشماری خاص در حسکه نمود که 
نتیجه آن لغو حق شهروندی و مالکیت از120 هزار کُرد در پنجم اکتبر همان سال با ادله تهدید 
نفوذ دادن کُردها به کشور از سوی ترکیه و عراق بود. در این قانون، کُردها ذیل دو موضوع افراد 
بی تابعیت و افراد بی سرزمین ثبت نشده، »مکتومین« و »اجانب« نامیده شدند. در نوامبر 1963 
محمد طلب هِلال، فرمانده امنیتی حسکه، گزارشی با جنبه های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی 
تهیه کرد. او در این گزارش، کُردها را در حال تلاش برای ایجاد یک میهن خیالی توصیف و 
آنان را دشمنانی خطاب کرده بود که با وجود وابستگی های مذهبی که با اعراب دارند، بین آنان 
و اسرائیل فرقی وجود ندارد. فرمانده امنیتی حسکه برای جلوگیری از این روند، پیشنهادات 
دوازده-گانه ای ارائه داد که بندهای ششم، هشتم و دهم آن ناظر به محصور کردن و اختلاط 
مناطق کردی با جمعیت های عربی بود. بر این اساس، دولت مرکزی اجرای برنامه ای را در دستور 
کار قرار داد که به کمربند عربی مشهور شد و با اجرای آن حدود 140 هزار کُرد از 332 دهکده 
در محدوده ای معادل 150 کیلومتر مربع در امتداد مرز ترکیه اخراج و به جای آنان شهروندان 
عرب سکونت داده شدند. این طرح در سال 1965 به تصویب رسید و اجرای آن از سال 1973 
آغاز شد. با اجرای طرح کمربند عربی تا سال 1976، 25 هزار خانواده عرب در جزیره اسکان 

.)Kurd Watch )Report 5(, 2010: 10-16( داده شدند
در دوره بشار اسد، تلاش برای تثبیت طرح کمربند عربی به واسطه تصویب قوانین تکمیلی 
ادامه یافت. به عنوان مثال، بشار اسد روز دهم دسامبر 2008، قانون شماره 49 را که اصلاح شده 
قانون شماره 41 بود )26 اکتبر 2004(، امضا کرد. ماده )1( از فرمان 41 که مربوط به مالکیت و 
اجاره زمین در »مناطق مرزی« بود، تصریح کرده بود که تأسیس، انتقال، تغییر یا خرید حقوق 
مربوط به زمین های مرزی با هدف اجاره یا انتفاع تجاری، بدون اجازه دولت مرکزی ممنوع است. 
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اما با حذف قید »مناطق مرزی« در قانون شماره 49، ذیل یک تفسیر بسیط، استفاده از حقوق 
هر زمینی مشمول کسب اجازه دولتی شد. صدور این فرمان واکنش احزاب کُردی را به دنبال 
داشت. به عنوان مثال، حزب یکیتی، این قانون را یک پروژه از سوی دستگاه های امنیتی بشار 
اسد برای ادامه اجرای طرح کمربند عربی قلم داد کرد که هدف از آن پایان دادن به موجودیت 

.)Kurd Watch )Report 6(, 2010: 1-12( قوم کُرد است

۴.	بسترهای	ایجاد	خودگردانی	دموکراتیک	در	شمال	سوریه
حزب کارگران کردستان )پ.ک.ک( در اوایل دهه1970، به رهبری عبدالله اوجالان )آپو( 
در آنکارا تأسیس شد و بعد از نقل مکان به مناطق کردنشین در جنوب شرقی ترکیه، از تاریخ 
27 نوامبر 1978، به طور رسمی با این نام به فعالیت ادامه داد. پ.ک.ک با ایدئولوژی  رادیکال 
مارکسیستی، درگیری با دولت ترکیه برای استقلال طلبی را آغاز نمود. در نتیجه، از سال1980 
اعضای آن یا به زندان و اعدام محکوم شدند یا به کردستان سوریه گریختند. دولت سوریه از 
این حزب به عنوان اهرم فشار در اختلافات دو کشور استفاده کرد و تلاش کرد مسئله کُردهای 
سوری را نیز ذیل همین رویکرد به ترکیه منتقل کند. حافظ اسد، به این حزب در خاک سوریه و 
مناطقی از لبنان که تحت کنترل ارتش سوریه بود، پناه داد. نیروهای پ.ک.ک در شمال دمشق 
و پایگاه معصوم کُرکمز در دره بقاع لبنان توسط گروه های مسلح فلسطینی و به خصوص جبهه 
دموکراتیک آموزش های چریکی داده شدند و عملیات نظامی علیه دولت ترکیه را از آگوست 

. )Crisis Group Middle East Report )N°136(, 2013: 12(1984 آغاز کردند
دولت سوریه به پ.ک.ک اجازه تأسیس دفتر در دمشق، قامشلو، دریک، درباسیه، رأس العین، 
عفرین، حلب و حسکه داد و به موازات آن، تغییر موازنه بین کُردی را به واسطه سرکوب احزاب کُرد 
وابسته به جناح بارزانی )حزب دموکرات کردستان عراق( و ایجاد رقابت و تنش بین پ.ک.ک و 
احزاب دموکرات و اتحاد میهنی کردستان عراق )یکیتی( را در دستور کار خود قرار داد. نتیجه این 
روند، نفوذ عمیق پ.ک.ک در جامعه کُردی سوریه بود، چنان که برآورد می شود بین 7 تا10 هزار 
کُرد سوری به دلیل مشارکت در درگیری های چریکی با ترکیه به نفع پ.ک.ک کشته یا ناپدید 
شده اند. این تعداد به طور واضح با اجازه دولت سوریه توسط پ.ک.ک نام نویسی شده بودند تا به 
جای خدمت اجباری سربازی در ارتش سوریه، برای پ.ک.ک در ترکیه بجنگند. این روند تا سال 
1998، که دولت ترکیه، سوریه را به اقدام نظامی در خاک این کشور تهدید کرد، ادامه یافت. بعد 
از توافق دو دولت، بخش زیادی از رهبران پ.ک.ک توسط حکومت سوریه به ترکیه تحویل داده 
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شده و نیروهای مسلح رسمی این گروه در سوریه به 1 تا 10 سال زندان در سوریه محکوم شدند. 
پس از انعقاد پیمان آدنا در سال 1999 بین سوریه و ترکیه، پ.ک.ک مرکز فرماندهی خود را به 
کوهستان قندیل در خاک عراق منتقل نمود و دولت سوریه، این حزب را مجبور به ترک خاک این 
کشور کرد. اوجالان، رهبر پ.ک.ک، پس از اخراج از سوریه در سال 1999 در کنیا دستگیر و به 
دولت ترکیه تحویل داده شد و پ.ک.ک روز دوم آگوست همان سال با دولت ترکیه آتش بس اعلام 
کرد. پ.ک.ک در سال 2003 بعد از اعلام آتش بس یک جانبه با ترکیه، با دو هدف حفظ پایگاه 
در سوریه و نگهداری هزاران عضو و هوادارش، اقدام به تأسیس یک حزب جدید در سوریه با نام 
حزب اتحاد دموکراتیک1 کرد. حزب اتحاد دموکراتیک به دلیل پایگاه اجتماعی قدرت مندی که از 
دهه80 در مناطق کُردی ایجاد کرده بود نقش برجسته ای در بسیج عمومی کُردها بعد از تصدی 

 . )Tejel, 2009: 76-77( ریاست جمهوری توسط بشار اسد در سال 2000 میلادی ایفا کرد
عبدالله اوجالان در سیر تفکرات خود در زندان، به ایده استقلال طلبی پایان داد و پ. ک .ک از 
سال 2005 روند مذاکرات صلح با دولت ترکیه را آغاز کرد. اوجالان با نفی دولت- ملّت گرایی به 
مفهوم نفی تلاش برای استقلال خواهی، نظریه ملت دموکراتیک و نظام کنفدرالیسم دموکراتیک 
را به عنوان نقشه راه مطرح کرد. ظهور این ایده و طرح آن از سوی عبدالله اوجالان، تابع یک روند 
تاریخی از تحولات و تغییرات در ساختار پ.ک.ک بود. شکل گیری ایده کنفدرالیسم دموکراتیک 
مبتنی بر روند بازنگری نظری اوجالان، بر اساس واقعیت های موجود بود که به طور واضح بر نفی 
استقلال خواهی و لزوم احترام به حق حاکمیت دولت مرکزی تأکید داشت )اوجالان، 1392: 
267-247(. اوجالان کنفدرالیسم را نوعی ساختار خودمدیریتی سیاسی معرفی می کند که در 
چارچوب آن، همه با وجود این مانیفست کنفدرالیسم دموکراتیک، از نیروی دفاع ذاتی در برابر 
تهدید نیروهای مهاجم خارجی و مداخلات نیروهای سلطه جوی داخلی )مداخله و حمله  طبقات 
قدرت طلب درون جامعه( برخوردارند و اختیار عمل لازم را دارا بوده و تحت کنترل ارگان ها و 

. )Ocalan, 2011: 26( نهادهای سیاست دموکراتیک قرار دارند
در طول این روند، پ.ک.ک در بسیاری از کشورها در لیست سیاه قرار گرفت و در دوم 
آوریل 2004، شورای اتحادیه اروپا این سازمان را به فهرست سازمان های تروریستی اضافه کرد. 
در همان سال، وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز دارایی های شاخه های این سازمان را مسدود 
کرد. اما حزب اتحاد دموکراتیک از این روند مصون ماند. پ.ک.ک ساختارهای موازی دیگری 
در سوریه ایجاد کرد که حزب اتحاد دموکراتیک مرکز ثقل همه آنها بود. به عنوان مثال، از 
1 Partiya Yekîtiya Demokrat )PYD( 
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سال 2005 شورای مردمی کردستان غربی1 و اتحادیه مردمی کردستان2 که توسط فرماندهی 
پ.ک.ک در قندیل هدایت می شدند، در سوریه اقدام به تأسیس شاخه کردند. پ.ک.ک روز 
هفتم جولای 2011 جنبش دیگری به نام جامعه دموکراتیک در کردستان روژاوا3  تأسیس کرد 

.)Ileana, van Wilgenburg, Hossino, 2012: 9(
۵.	تأثیر	روابط	نیابتی	با	دولت	سوریه	بر	تضعیف	حاکمیت	

پس از آغاز اعتراضات در سوریه که مرکز ثقل مطالبه آن سرنگونی حکومت اسد بود، صالح 
مسلّم، یکی از دو رهبر حزب اتحاد دموکراتیک، با سؤالی درباره مطالبه حزب متبوع اش از سطح 
تغییر در سوریه روبه رو شد. پاسخ او حکایت از این داشت که حزب اتحاد دموکراتیک به دنبال 
تغییر رژیم نیست. صالح مسلّم در بخشی از یک مصاحبه تفصیلی که نوامبر 2011 منتشر شد، 
تصریح کرد که حزب متبوع اش خواستار اصلاحات است نه تغییر رژیم. تشریح پروژه حزب اتحاد 
دموکراتیک از زبان رهبر حزب در سوریه، به وضوح نشان داد که این برنامه بر پایه استقلال طلبی 

پایه ریزی نشده است. صالح مسلّم در بخش دیگری از مصاحبه خود در این رابطه گفت:
 »ما یک پروژه را به پیش می رانیم: »خودمدیریتی دموکراتیک«؛ این باید روشن شود که 
ما با این دستور کار به دنبال خودمختاری نیستیم، ما به عنوان یک جنبش آزادی بخش کُردی، 
فهم کلاسیک از قدرت را رد می کنیم؛ ما اشکال کلاسیک فدرالیسم، کنفدرالیسم، دولت مستقل 

.)Kurd watch, 2011: A( »و خودمختاری را رد می کنیم
بنابراین از جولای 2012، دولت مرکزی پس از مذاکره با حزب اتحاد دموکراتیک، عقب نشینی 
نیروهای ارتش و امنیتی از مناطق کُرد نشین در شمال سوریه را آغاز کرد. دولت مرکزی سوریه 
با اطمینان از این روند که حزب اتحاد دموکراتیک به روند براندازی نخواهد پیوست، تمرکز 
خود را به سایر جبهه ها منتقل کرد و در عین حال به واسطه حمایت لجستیک، اطلاعاتی و 
تسلیحات، شرایط تغییر موازنه به نفع حزب در شمال سوریه را فراهم ساخت. حزب پس از 
تسلط بر این مناطق، از روز 13 نوامبر 2013 در بخش اعظم استان حسکه )جزیره( و شهرهای 
عفرین و عین العرب )کوبانی( در استان حلب، دولت موقت تشکیل داد. واحدهای حمایت خلق 
و آساییش4، شاخه امنیتی حزب اتحاد دموکراتیک، اقداماتی نظیر بازجویی، دستگیری انفرادی 
و دسته جمعی، شکنجه و حتی قتل اعضای گروه های کُرد رقیب مرتبط با بارزانی و معترضان 

1 EncûmenaGel ya Rojavayê Kurdistanê2  Koma Civakên Kurdistan, KCK
3 Tevgera Civaka Demokratîk a RojavayêKurdistan, TEV-DEM
4 Asayiş



25

عرب در مناطق تحت کنترل خود را در دستور کار قرار دادند و طی یک روند پرفراز و نشیب، 
در سال 2014 بر شمال سوریه تفوّق یافتند. حزب اتحاد دموکراتیک در متن ماده سوم قانون 
به  را  سوریه  مرکزی  حکومت  مصرّح  طور  به  غربی،  کردستان  در  دموکراتیک  خودمدیریتی 
رسمیت شناخت و کردستان غربی )روژاوا( را به عنوان یک منطقه خودمدیریتی دموکراتیک 
با پایتختی قامشلو بخش جدایی ناپذیری از تمامیت ارضی سوریه معرفی کرد. در قانون اداره 
کانتون ها )بخش ها( نیز نسبت به حاکمیت حکومت مرکزی تصریح صورت گرفت و کانتون یک 
سیستم سیاسی و اداره شهری بر پایه قرارداد اجتماعی معرفی شد که قطعات مختلف اجتماع 
سوریه را در دوران گذار از دیکتاتوری، جنگ داخلی و ویرانی، به سمت یک جامعه دموکراتیک 

با یکدیگر آشتی می دهد )سنایی، آزاد، 1395: 38-42(.
تشکیلات خودمدیریتی دموکراتیک در کردستان سوریه، دو شورای قانون گذاری و قضایی 
و یک کمیته عالی انتخابات در رأس هرم اداری و یک شورای اداری در هر کانتون تشکیل داد 
که هر یک از آن ها از 20 هیئت برای رسیدگی به امور مختلف تشکیل شدند. تشکیل واحدهای 
منسجم و سازمان یافته نظامی و امنیتی- اطلاعاتی در هر کانتون، یکی از نقاط عطف عملکرد 
حزب اتحاد دموکراتیک بود که به نظر می رسد در آینده به عنوان یکی از اهرم های بازدارنده مهم 

در مقابل هر نوع نیروی مهاجم عمل کنند )مُلارشید، 2017: 26-40(.
جدول	2.	مشخصات کانتون های خودگردان در کردستان غربی )روژاوا(

مرکز اداریتعداد شهرداریتعداد روستاتعداد نواحی اداریمساحت )ک.م2(کانتون
عامودا23.00014171713جزیره
عفرین3.850736617عفرین
کوبانی3.06824401کوبانی

)مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیه، 2015: 9(

جدول	3.	هیئت های فعال در شوراهای اداری هر کانتون
 کار وروابط خارجی

امور اجتماعی
 تجارت و
اقتصاد

 آموزش وتأمینمخابرات
پرورش

 دفاع و
حمایت ذاتی

 داخلی وزراعیخانواده شهداءعدالت
آساییش

 امور
دینی

 اداره محلی وفرهنگی
شهرداری ها

 شهرداری هایامور زنان و خانوادهمالیبهداشتحمل و نقلحقوق بشر
مردمی

)مرکز عمران للدراسات الاستراتیجیه، 2015: 11(
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جدول	۴.	استعداد تخمینی نیروهای روژاوا متشکل از نیروهای اصلی و متحدین آن
 نیروهای
اصلی

واحدهای حمایت 
خلق

 واحدهای دفاع
زنان

 نیروهای دفاع
ذاتی

نیروهای امنیتی 
)آساییش(

پلیس

1000 )کرد( 4000 )کُرد(10000 )کُرد(13000 )کُرد(24000 )کُرد(استعداد
 طرح برابریدفاع از کانتونوظیفه

جنسیتی
دفاع شهری 

)آتش نشانی و...(
پلیس نظامیپلیس نظامی

 محل
خدمت

 کانتون های
 عفرین، کوبانی و

جزیره

 کانتون های
 عفرین، کوبانی و

جزیره

 کانتون های
کوبانی و جزیره

 کانتون های
 عفرین، کوبانی

و جزیره

 فقط کانتون 
جزیره

 نیروهای
متحد

نیروهای حمایت 
خلق )کُرد(

 گردان  آزادی بخش
جهانی

سنادید )قبایل 
عرب(

گاردهای خابور 
)آسوری(

 شورای نظامی
سریانی

2004003002000نامعلوماستعداد
نامشخصنامشخصنامشخصنقش حمایتینقش حمایتیوظیفه
 محل

خدمت
 فقط کانتون

کوبانی
 کانتون های کوبانی

و جزیره
 فقط کانتون 

جزیره
 فقط کانتون 

جزیره
 فقط کانتون 

جزیره

)Casagrande, 2016: 2-4(

۶.	تأثیر	روابط	نیابتی	با	ائتلاف	بر	تضعیف	حاکمیت	دولت	سوریه		
سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل، روز 23 سپتامبر 2014 با استناد به پیوست های 
قطع-نامه های S/2014/691  و S/2014/440 در شورای امنیت که طی آن استمداد رسمی دولت 
عراق از شورای امنیت و سایر کشورها برای مبارزه با داعش مطرح شده بود، به عدم توانایی رژیم 
سوریه برای مبارزه مؤثر با داعش و پناهگاه های امن این گروه اشاره و تصریح کرد که ایالات متحده 
حملات خود علیه داعش و گروه خراسان )القاعده( در سوریه را که منافع آمریکا در سرتاسر جهان 

.)United Nations )S/2014/695(, 2014:1-2( را مورد تهدید قرار می دهد، آغاز می کند
بنابراین، ایالات متحده بدون اجازه و رضایت دولت مرکزی سوریه، مبارزه با داعش در این 
کشور را کلید زد و به دلیل عدم همکاری و هم پیمانی با دولت، استفاده از ظرفیت معارضین 
مسلح برای مبارزه با داعش را شروع کرد. وزارت دفاع آمریکا، روز 4 نوامبر 2015 از تشکیل 
ساختاری به نام نیروهای جبهه  دموکراتیک سوریه برای حمله به دو مرکز ثقل فیزیکی داعش 
در موصل )عراق( و رقّه )سوریه( خبر داد که محور آن را نیروهای حزب اتحاد دموکراتیک شکل 

داده بودند )ابراهیمی فر، آزاد، 1396: 28(
حزب اتحاد دموکراتیک حدود یک ماه پس از آغاز هم پیمانی با ائتلاف در چارچوب جبهه 
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دموکراتیک سوریه، روند قوام بخشی به ساختارهای ایجادشده را آغاز کرد. دور جدید اقدامات 
حزب، به وضوح تلاش برای شکل دهی به یک نظم سیاسی نوین در شمال سوریه را به نمایش 
گذاشت. نقطه عطف این روند، کنفرانس مردمی دموکراتیک بود که روز 27 جولای 2017 در 
رمیلان برگزار شد. نتیجه این کنفرانس، تصویب قانون شماره )1( تحت عنوان قانون تقسیمات 
اداری ویژه مناطق فدرالی دموکراتیک شمال سوریه توسط 156 عضو مشارکت کننده بود. این 
قانون در چهار فصل و 9 ماده، شمال سوریه را به سه منطقه )اقلیم( با شش شهرستان تقسیم 
کرد. بر اساس این مصوبه، برای اولین بار استان رقّه وارد محاسبات حزب اتحاد دموکراتیک سوریه 
شد و عین عیسی به عنوان یکی از نواحی بخش تل ابیض در اقلیم فرات در تقسیمات اداری نظام 

فدرالی شمال سوریه قرار گرفت )المرکز الإعلامي لقوات سوریا الدیمقراطیه )الف( ، 2017(.
بر اساس تقسیم بندی اداری در مصوبه رمیلان، محل استقرار مرکز هماهنگی و روابط ائتلاف 
بین المللی مبارزه با داعش )عزم ذاتی( و شورای شهر رقّه، در محدوده یکی از اقلیم های سه گانه 
نظام فدرالی شمال سوریه قرار گرفت. روز ششم آگوست 2017، ائتلاف بین المللی با جبهه 
دموکراتیک سوریه حول اداره آینده رقّه بعد از آزادی کامل، تشکیل جلسه داد. حضور الهام 
احمد، رئیس مشترک جامعه دموکراتیک کردستان روژاوا، حسن محمد علي و عبد القادر موحد، 
عضو هیئت سیاسی این شورا در جلسه مذکور، به معنی تأثیرگذاری مهم ساختارهای برآمده 
از عملکرد حزب اتحاد دموکراتیک بر اداره آینده رقّه بود.1 الهام احمد در این جلسه، بر لزوم 
جلوگیری از تسلط دوباره دولت مرکزی بر رقّه تأکید کرد و نمایندگان ائتلاف و ایالات متحده 
نیز پس از آن نسبت به جلوگیری از ورود نیروهای دولتی به محدوده شرق فرات اطمینان دادند2  

)المرکز الإعلامي لقوات سوریا الدیمقراطیه )ب(، 2017(.
وزارت خارجه آمریکا در تاریخ 18 ژانویه 2018 پس از نابودی مرکز ثقل فیزیکی داعش 
در سوریه، از استمرار حضور نظامی ایالات متحده برای تأمین پنج هدف در این کشور خبر داد 
و وزارت دفاع آمریکا نیز ضمن تعریف منطقه کاهش تنش، از ورود نیروهای ارتش سوریه به 
محدوده جغرافیایی جبهه دموکراتیک سوریه جلوگیری کرد. رکس تیلرسون، وزیر امورخارجه 
وقت آمریکا، طی یک سخنرانی جامع و اختصاصی در مؤسسه هووِر دانشگاه استانفورد، دلایل 
جامعه دموکراتیک کردستان روژاوا، اداره فدرال دموکراتیک شمال سوریه و کانتون های سه گانه آن را برعهده   1

دارد. این ساختار، روز هفتم جولای 2011 توسط پ.ک.ک تأسیس شد.
روز 17 آگوست 2017، ژنرال استیو جونز، معاون فرمانده ائتلاف در مقابل ابراز نگرانی لیلی مصطفی، رئیس   2
مشترک شورای شهر رقّه و شیوخ قبایل درباره احتمال عبور نیروهای ارتش سوریه از رود فرات و ورود به شهر، اطمینان داد 
که ائتلاف با روسیه برای دور نگاه داشتن نیروهای سوری از رقّه هماهنگی لازم را انجام داده است. برت مک گورک، نماینده 
ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف عزم ذاتی نیز روز 18 اکتبر 2017 در دیدار با شورای شهر و معتمدین و شیوخ عشایر 

رقّه، بار دیگر تأکید کرد که رژیم سوریه در رقّه هیچ جایگاهی ندارد.
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پنج گانه حضور نظامی ایالات متحده در سوریه را این گونه برشمرد: 
1. شکست پایدار داعش و القاعده در سوریه و جلوگیری از تغییر شکل این سازمان ها برای 

ضربه به منافع ایالات متحده؛
2. حلّ اساسی مناقشه بین مردم سوریه و رژیم اسد از طریق فرایند سیاسی تجویزشده در 

قطع نامه 2254 سازمان ملل با قید برکناری اسد؛ 
3. به عقب بازگرداندن نفوذ ایران در سوریه؛

4. بازگشت آوارگان و پناهندگان؛ تا قادر باشند با خیال آسوده و داوطلبانه به سوریه بازگردند؛
.)U.S Department, 2018( 5. پاک سازی سوریه از تسلیحات کشتار جمعی

استمرار حضور ایالات متحده در سوریه، یک فرصت مهم برای حزب اتحاد دموکراتیک محسوب 
می شود تا در سایه تداوم مبارزه با تروریسم، تلاش برای شناسایی دوفاکتوی ساختار تأسیس شده 
در شمال سوریه را آغاز کند. بر اساس گزارش سه ماهه اولِ بخش عملیات های احتمالی برون مرزی 
دفتر بازرسی کل ایالات متحده 1 به کنگره آمریکا، مأموریت این نیروها، حداقل تا سال 2019، پنج 
محور امنیت، ایجاد ثبات، حکم رانی و جامعه مدنی، پشتیبانیِ مأموریت و ارایه کمک های بشردوستانه 
از ساختارهای  ایجاد و حمایت  به  را معطوف  از آن ها  را دنبال خواهد کرد که می توان بخشی 
کارگزاری خارج از کنترل دولت مرکزی سوریه تفسیر کرد. به خصوص این که این گزارش تأکید 
دارد حضور نظامی آمریکا در سوریه، به منظور تقویت خودگردانی های محلی در مناطق آزادشده با 
 هدف جلوگیری از پر شدن خلأهای امنیتی توسط ایران و نیروهای مورد حمایت آن ضرورت دارد

.)Operations Inherent Resolve Report to Congress )12(, 2018: 50(
نمودار	3. توزیع تناسب مأموریت های برنامه ریزی شده ائتلاف در سوریه تا سال 2019

)Operations Inherent Resolve Report to Congress )12(, 2018: 90(

1 OIG- OFFICE OF INSPECTOR GENERAL

پشتیبانی از مأموریت, ایجاد ثبات, 4, %11
43% ,16

امنیت, 11, %30

حکمرانی و جامعه 
کمک هايمدنی, 4, %11

 بشردوستانه, 3
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تا علی رغم آن که از جولای  حضور نظامی آمریکا در بخشی از خاک سوریه، باعث شد 
محسوسی  طور  به  مرکزی  دولت  کنترل  از  خارج  بخش های  به  حاکمیت  بازگشت   ،2017
آغاز شود، اما ایالات متحده از ورود نیروهای ارتش سوریه به بخش های تحت کنترل جبهه 
دموکراتیک جلوگیری کند. این محدوده دربرگیرنده یک چهارم از خاک کشور است که %98 

از منابع نفت و 32.5% از منابع گاز سوریه در آن واقع شده است.
نمودار	۴. تناسب تسلط بازیگران بر خاک سوریه تا 29 می 2018

)مرکز طوران للابحاث و الدراسات الاستراتیجیه، 2018(

نقشه		1. میدان ها و خطوط نفت و گاز تحت تسلط ائتلاف و جبهه دموکراتیک سوریه

معارضین; %11.70

دولت مرکزي; 
54.80%

حزب اتحاد 
دموکراتیک; %25

داعش; %8.50
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7.	تجزیه	و	تحلیل	روند
انطباق شواهد عینی با رهیافت نظری، نشان می دهد که حزب اتحاد دموکراتیک پس از 
آغاز جنگ داخلی در سوریه، به عنوان زوج نیابتی دولت سوریه در یک جنگ درون دولتی علیه 
گروه های مخالف رژیم حاکم مشارکت کرده است. حزب اتحاد دموکراتیک در چارچوب یک 
نیروی موازی خاکستری دشمن، قابل دسته بندی است که به دلیل خاستگاه قدرت مند اجتماعی 
و نظم سازمانی، به سرعت توانست با استفاده از فرصت روابط نیابتی با دولت سوریه، خلأ قدرت 
دولت مرکزی در مناطق هدف را پر کرده و استقلال سوریه را به واسطه تضعیف حاکمیت در این 
مناطق خدشه دار نماید. بنابراین، نیروهای دفاع خلق و سایر سازوکارهای رزمی حزب قادرند به 
طور قدرت مندی اهداف را در تعارض با الگوهای ایدئولوژیک یک رژیم حاکم بسیج کنند. آن ها 
الزاماً به مبارزه مستقیم با دولت نمی  پردازند، بلکه خواستار توزیع مجدد قدرت در چارچوب 
تعریف پ.ک.ک از کنفدرالیسم دموکراتیک هستند. به همین دلیل، در شرایط ثبات بعد از 
داعش، از نظر دولت نامشروع و برای نظم سیاسی مطلوب دولت، مضرّ تشخیص داده می شوند. 
حزب اتحاد دموکراتیک به عنوان یک سازمان منظم، طیفی از نیروها با مجموعه ای از اهداف 
سیاسی، باورهایی درباره جنبش و عمل و دیدگاه هایی درباره نمادهای سیاسی و مطالبات است. 
می توان این حزب را  نمادی از انفجار فعالیت های ایدئولوژیک در دوره  رقابت برای سازمان دهی 
اقدامات و ستیز برای تسلط قلم داد کرد. پ.ک.ک ایدئولوژی و قدرت سیاسی را در حزب اتحاد 
دموکراتیک به خوبی در هم آمیخته است. ایدئولوژی های اداره حکومت در بین کارکنان حزب، 
بوروکراسی و واحدهای نظامی این حزب نهادینه شده و از طریق فرایندهای رسمی و غیر رسمی 

آموزش داده می شوند و با ایجاد جامعه پذیری تکثیر می شوند. 
حزب اتحاد دموکراتیک به دلیل تلاش برای توزیع مجدد قدرت به واسطه تغییر در ساختار 
اداری- سیاسی سوریه، یک نیروی موازی  ناخوشایند محسوب می شود که دولت سوریه، به 
دلیل سطح قدرت این حزب و حمایت خارجی از آن، ظرفیت و قدرت کافی برای سرکوب آن 
را در اختیار ندارد. براساس الگوی نظری استانیلند، سازوکارهای نظامی حزب  قدرت مندتر 
از آن هستند که در چارچوب گروه های ناخوشایند انعطاف پذیر هدف سرکوب و نظارت دولت 
مرکزی قرار  گیرند. از این منظر، بعید به نظر می رسد که دولت  ضعیف سوریه از ظرفیت و 
قدرت کافی برای وارد کردن ضربه نهایی به حزب و ساختارهای آن برخوردار باشد. ضمن 
این که حزب اتحاد دموکراتیک نیز به دلیل دسترسی به منابع نفت در شرق فرات و سلاح، از 
قدرت نسبی بالایی برخوردار است و راه اندازی کارزارهای سرکوب از سوی دولت  را با ریسک 
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بالایی همراه می کند. ممکن است دولت سوریه بعد از پایان حمایت آمریکا، قادر باشد حزب 
اتحاد دموکراتیک را با الزام اطلاعاتی و اعمال زور به شکل گسترده ای مورد هدف قرار دهد، 
اما آن ها حتی اگر از نظر اندازه فیزیکی یا قدرت نظامی در شرایط حداقلی قرار گیرند، به دلیل 
پایگاه اجتماعی قوی در مناطق کُردی سوریه، یک تهدید واقعی برای طرح سیاسی بنیادین 
دولت ایجاد می کنند که استراتژی محو فوری یا همیشگی آن ها را امکان ناپذیر می سازد؛ لذا 
وجود آن ها همیشه احساس می شود و چانه زنی یک راه جایگزین موقت به جای رویارویی 
با شاخه پ.ک.ک در سوریه است. ضمن اینکه ممکن است دولت سوریه مجبور باشد برای 
جلوگیری از به هم خوردن موازنه به نفع معارضین عرب، همانند ابتدای بحران و جنگ داخلی، 
استراتژی تبانی چندسطحی با حزب اتحاد دموکراتیک کردستان را در دوران پسا داعش نیز 
ادامه دهد. در این روند، دولت مجبور به پذیرش نیمه رسمی حزب اتحاد دموکراتیک و اعطای 
امتیازات زیادی با آن هاست. بعید به نظر می رسد دولت سوریه قادر به سوق دادن استراتژی 
خود به سمت حامی اضافی باشد و در راستای ادغام نیروهای سازمان یافته و ایدئولوژیک دفاع 
خلق و آساییش گام بر دارد. حزب اتحاد دموکراتیک کردستان به دلیل برخورداری از ویژگی 
منحصر به فرد ایدئولوژیک، در یک منطقه خاکستری قرار داد و دولت می تواند همکاری با آن 
را تحت عنوان یک شریک تجاری با اکراه ادامه  دهد تا از تبدیل شدن مناطق تحت کنترل 

فدرال شمال به یک کنفدرال جلوگیری کند.
به  وادار  را  سوریه  دولت  مهار،  و  سرکوب  کارزارهای  راه اندازی  بالای  ریسک  بنابراین، 
همکاری با حزب اتحاد دموکراتیک تحت عنوان یک شریک تجاری کرده است تا در چارچوب 
روابط نیابتی، با این حزب مسلح قدرت مند از تسلط مخالفان عرب بر بخش قابل توجهی از 
خاک کشور جلوگیری کند. حزب اتحاد دموکراتیک در چارچوب مبارزه با داعش و استرتژی 
نیابتی  روابط  از  قدرت،  مناطق خلأ  در  ایران  نفوذ  توسعه  از  برای جلوگیری  متحده  ایالات 
آزادشده  مناطق  در  خودگردان  اداری  ساختارهای  تقویت  راستای  در  آمریکا،  و  ائتلاف  با 
بهره برداری کرد، اما فقدان مشروعیت دکترین ایالات متحده برای فعالیت ائتلاف در سوریه 
و احتمال خروج ایران از این کشور، دست آوردهای حزب اتحاد دموکراتیک از روابط نیابتی 
با ائتلاف را در چارچوب قواعد حاکم بر روابط پارتیزان و ذی نفع سوم دولتی با چالش جدی 

روبه رو می سازد.
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8.	سناریوها
سناریوی اوّل: حزب اتحاد دموکراتیک و سازوکارهای نظامی آن قدرت مندتر از آن هستند 
که در چارچوب گروه های ناخوشایند، هدف سرکوب و مهار دولت مرکزی قرار  گیرند؛ بنابراین، 
ممکن است علی رغم فقدان مشروعیت مداخله ایالات متحده در سوریه، بازدارندگی ناشی از 
حمایت نظامی از حزب اتحاد دموکراتیک، دولت سوریه را وادار به پذیرش موازنه و اصلاح 
قانون اساسی در روند مذاکرات سیاسی کند که نتیجه آن تغییر ساختار سیاسی و تقسیمات 

اداری سوریه بر اساس الگوهای عملیاتی شده در اقلیم شمال خواهد بود.1
سناریوی دوّم: استراتژی نظامی آمریکا در سوریه برای اعمال نظم سیاسی مطلوب ایالات 
متحده، غیرتهاجمی است؛ لذا این روند به دولت مرکزی فرصت می دهد تا از اصلاح قانون 
دموکراتیک  اتحاد  توسط حزب  ایجادشده  ساختارهای  شرایط،  این  در  کند.  امتناع  اساسی 
تغییر  با  ساختارها  این  اما  داد،  خواهند  ادامه  خود  کار  به  حقوقی  مشروعیت  کسب  بدون 

اولویت ها و استراتژی دولت های حامی در معرض اضمحلال قرار می گیرند. 

خودگردانی محلی در سوریه بر اساس اصل تمرکززدایی موضوعی است که مجلس نمایندگان سوریه در مصوبه   1
شماره )37( روز 29 دسامبر1971 با تأسیس وزارت اداره محلی مشروعیت داده است. اداره محلی بر اساس اصل تمرکززدایی 
اداری نیز موضوعی است که در مواد 130 و 131 از قانون اساسی اصلاح شده سوریه در سال 2012 نیز به آن اشاره شده است 
که البته ترتیبات اجرای آن به طور متمرکز زیر نظر دولت مرکزی و وزارت متبوع آن قرار دارد. با وجود این، مشروعیت بخشی 
به خودگردانی دموکراتیک نوع کاملًا متفاوتی از شیوه اداره محلی در سوریه است که ناظر به نوعی خودمختاری سیاسی و 
حفظ نیروی نظامی خارج از کنترل دولت است. لذا رسمیت بخشی به خودگردانی دموکراتیک ناظر به اصلاح قانون اساسی 

سوریه بر همین مبنا است.
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نتیجه	گیری	و	محتمل	ترین	سناریو
متحده  ایالات  که  شرایطی  در  سوریه،  دولت  موافقت  بدون  آمریکا  نظامی  حضور  تداوم 
فاقد هدف روشن  برنامه  ندارد، عملًا یک  براندازی رژیم در سوریه  برای  استراتژی مشخصی 
محسوب می شود که در صورت هدایت یک پروژه فشار چندوجهیِ حقوقی و نظامی، با چالش 
روبه رو خواهد بود. براین اساس، ممکن است در صورت آغاز روند خروج ایران از سوریه، ایالات 
متحده به استراتژی حضور نظامی در سوریه و حمایت از حزب اتحاد دموکراتیک پایان دهد. 
این روند، منجر به بازیابی قدرت دولت مرکزی برای اعاده حاکمیت به مناطق تحت کنترل 
حزب اتحاد دموکراتیک خواهد شد. البته چنین روندی به دلیل قدرت نظامی و شبکه سیاسی- 

اجتماعی حزب در شمال سوریه با کُندی همراه خواهد بود. 
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